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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢٣ اپريل ٠٧
  

  ؟!يا مقدمات تجزيه انتقال پايتخت و
  

ذبيح الله "ه دفتر به اساس گزارشات رسانه ھای داخلی و خارجی مطلع شديم ک : کابل-١۴٠٢ حمل ١٧ - پنجشنبه 

ھرگاه نوشته . ، از کابل به قندھار انتقال يافته است- ًظاھرا با تغيير مقام-" انعام الله سمنگانی "و معاون اولش" مجاھد

ًتلويحا از کابل به مثابۀ پايتخت افغانستان و قندھار به ھای چند ھفته قبل اين قلم را به خاطر داشته باشيد من در آنجا 

در يادداشت امروز . در افغانستان نام برده، از قدرت دوگانه در افغانستان ذکری به عمل آورده بودم" ارةدارالام"مثابۀ 

  :باز ھم مکثی مختصری در ھمين زمينه خواھيم داشت

 رھبران، زمامداران و  سال قبل،٣٠٠يد در گذشته ھای دور و حتا الی آتا جائی که از مطالعات تاريخی بر می  -١

در زادگاه و شھری قرار دھند که خود در ًاء اکثرا کوشيده اند تا پايه و اساس دولت ھای شھری خودشان را شاھان و خلف

نمونه ھای برجستۀ اين روش در افغانستان حد اقل از زمان . دنھمانجا به وجود آمده، بزرگ شده و به حاکميت رسيده ا

وسمرقند و به ھمين سلسله نيان و اسماعيل اسامسيستان،  و  يعقوب ليث-، صفاريان- طاھرفوشنجی و نيشاپور- طاھريان

  .  ثبت تاريخ شده استغزنويان و غوريان

ھم بعد به دوام ھمين روند است که حرکت ھوتکی ھا قندھار يعنی زادگاه خودشان را مرکز حاکميت خود قرار دادند و 

ھانش اگر قندھار را به علت اين که زادگاه اکثريت ھمردش متولد قندھار نبود موتر احمدخان ابدالی علی رغم آن که خ

  .بود به مثابۀ پايتخت سلطنت ابدالی ھا انتخاب نمود" شير سرخ"در جلسۀ معروف 

 گرفت و پايتخت را از ١٨ در ربع چھارم قرن  درانی-  تصميمی که تيمورشاه ابدالی دومين پادشاه خانوادۀ سدوزائی - ٢

 ناميده اند، مگر يم را فرار از کشمکش ھای خوانين دور وبرشھرچند در ظاھر علت آن تصمقندھار به کابل انتقال داد، 

به در واقعيت امر تصيمی است که از لحاظ تاريخی ختم دوران دولت ھای شھری و ايجاد يک حاکميت سراسری را 

 و ن بوده و در طی آن شاھانآاز آن زمان به بعد با تمام فراز و فرود ھائی که تاريخ کشور شاھد . دنبال داشته است

دولت خانواده ھا چون برگ خزان ريخته و ديگری در جايش سبز نموده است، مگر ھويت کابل به مثابۀ پايتخت 

  .افغانستان ھميشه ثابت مانده است

 روی ھمين خصوصيت شھر کابل نسبت به ساير شھر ھای افغانستان از ديدگاه ھای مختلف چھرۀ يک بزرگ شھر را 

به  و مذھبی کابلی شمرده شده اند يعنی در حالی که کابل به تنھائی خود ات قومی و زبانیگرفته، کابليان فارغ از تعلق

در سطح کوچک تر از تمام کشور شده، " گلستان اقوام"ممثل " خليل الله معروفی"ديپلوم انجنير گفتۀ استاد سخن آقای 
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خصوصيات دوره تا حدود زيادی ھمان ھرات و بلخ قندھار،  من جمله شھرھای بزرگی چون بقيه شھر ھای افغانستان 

  .دن را حفظ نموده ا شان قبلی با تعلقات قومی، زبانی و مذھبیھای

 گرديد که برای بار اول زمانی مطرحبه خصوص قندھار و بلخ پايتخت از کابل به ساير ولايات  انتقال طرح مسألۀ  -٣

می در آن زمان است که . را فراری قندھارساخت" اعليحضرت امان الله خان"فتح و " امير حبيب الله کلکانی"کابل را 

به وی پيشنھاد انتقال پايتخت به قندھار را می دھند که نمی پذيرد، " امان الله خان"ھان ابينيم بار اول تعدادی از ھمر

م از در ھمان زمان می دھد که باز ھ"امان الله خان" از اعوان و انصار یرانتقال پايتخت به بلخ را تعداد ديگپيشنھاد 

 نامبرده با اين تصميم خود آگاھانه و يا نا آگاھانه از تجزيۀ افغانستان به می شود،يرفته نپذ" امان الله خان"طرف شخص 

  . نمايدیدوکشور جلوگيری نموده، بقای يکپارچگی افغانستان را به قيمت از دست دادن تاج و تخت خودش تضمين م

آغاز و با به قدرت گماشته " کارملببرک "، در اواخر دورۀ  زمزمه و تدارکات مقدماتی انتقال پايتخت از کابل به بلخ-۴

 به صورت جدی مطرح بحث قرار "داکتر نجيب"صدراعظم " حسن شرق"با استناد به ادعای " داکتر نجيب"شدن 

امپرياليسم امريکا خلاف اتحادشوروی متوفا با آن  ،می شد آمادگی گرفته برايشو امری که در آنزمان پيشبينی . گرفت

مخالفت نموده نمی خواست با تقسيم افغانستان به شمال و جنوب، چيزی و قسمتی برای رقيب شکست خورده باقی 

  .گذارد

 نيمه فئودالی -اشته شدن جھادی ھا در رأس قدرت و تقطيع افغانستان از يک کشور مستعمرهمبا سقوط نوکران روس وگ

تاريخ معاصر کشور آغاز می يابد تنھا چانسی که در فئوداليسم سياسی و نابودی دولت مرکزی، تاريک ترين دوران به 

آن زمان نصيب ما شد ناتوانی ھمسايه ھا  در جدا کردن و قورت دادن قسمت ھائی از افغانستان بود ورنه حد اقل در 

  .حفظ يکپارچی کشور به صفر تقرب نموده بود دفاع از تماميت ارضی و ھمان مقطع توانائی داخلی برای

جھاديست ھا در کل و شورای نظار به صورت خاص بعد فرار از کابل و سپردن درست در ھمان زمان است که 

حاکميت پايتخت به طالب، به بلخ روی آورده در ھمان خطی پای گذاشتند که روسھا و بقيه تجزيه طلبان در تعميل آن 

  .ناکام مانده بودند

ھرچند اين معلوم . بود  آن زمان طالب در قبال تجزيۀ افغانستانخالفتنچه از لحاظ تاريخی در خور اھميت است مآ

تعميل خط امريکا که  و بقيه طالبان بود ويا "ملا عمر"نيست که آيا انگيزۀ اين مخالفت انحصار طلبی و تماميت خواھی 

 می ءکه با تمام قواد، بلسھا و ھواداران راست و چپش باقی گذارنه تنھا نمی خواست در افغانستان جای پائی برای رو

اظ تاريخی افتخار حفظ تماميت ارضی ح، با آنھم از ل از وجود روسھا پاک نمايد نيزکوشيد تا تمام آسيای ميانه را

  .کس نمی تواند از نام طالب بربايدھيچ  ار افغانستان و يکپارچگی آن

سم امريکا و شرکاء و در پی ناکامی ھای آنھا در بسط سلطه و سيطرۀ شان، از با اشغال افغانستان به وسيلۀ امپريالي -۵

غانستان نه تنھا از جانب تجزيه  به بعد ھمه شاھديم که نوای تجزيه طلبی و دوقسمت و يا چند قسمت شدن اف٢٠٠۶سال 

 که به صورت مخفيانه چاپ شده ۀ سياسی منطقهنقش مترسيًلبان گذاشته مجددا بلند شد بلکه امپرياليسم امريکا نيز در ط

 با مرکزيت گاھی در سه واحدرا ًو احتمالا به مثابۀ يک حرکت استمزاجی افشاء ساخته شد، فکر تقسيم افغانستان بود 

  . به رسانه ھا انتقال دادند" قندھار- کابل  " و زمانی به دو واحد" قندھار-بلخ-کابل"ھای 

ًه دستور و کارسازی پاکستان و موافقۀ امپرياليسم امريکا عملا در صدد ايجاد ب" ملا ھبةالله"امروز وقتی می بينيم که 

امير "برآمده و مقدمات آن را فراھم می سازد، حق داريم از خود بپرسيم که اين حرکت " ةدارالامار"يک پايتخت و يک 

 و بزرگ خود را با بزرگ می خواھد پيروان و رقبای خرد" امير"آيا قسمتی از مبارزۀ درونی طالب است که " غايب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

"  قندھار-کابل" دو واحد ه به انزوا کشانيده کوچک سازد ويا باز ھم نقشۀ تقسيم افغانستان بساختن محل بودوباش خودش

  رويدست گرفته شده است؟

  !ھموطنان گرامی

ای صبحگاھی می ھرگاه کشور ما را به يک پيکر بيمار تشبيه نمائيم به ھمان سان که برای يک بيمار يک نسيم گوار

 بخش و روح افزا می تواند باشد، برای  بيماری اش بگردد در حالی که برای يک انسان سالم فرحيدتواند باعث تشد

 دھه در باتلاق مشاکل داخلی و بين المللی گيرمانده است و يک بيمار مرگ حال را شبيه شده ۴بيش از افغانستان که 

  . نيک ھم باشد، نبايد سھل انگارانه ديده شوداست، اين چنين حرکات حتا اگر با نيت

  !ھموطنان گرامی

 می خواھد - ما ھمه به حيث فرزندان و صاحبان اصلی اين سرزمين موظفيم ھر نوع حرکت طالب و نظام ملاسالار

بودی اين را به خاطر داشته باشيم که تا حال عفريت مرگ و نا. از نظر دور نداريمرا ،  -  خاينانه باشد يا به اساس اشتباه

 و می تواند باز ھم از دريچه ھا و راه ھای نا مکشوف حضور مخفی اش را شدت افغانستان از اينجا بيرون نشده است

  . گام برداردبخشيده، در جھت تحقق آن نقشه ھای کذائی خود اين بار به وسيلۀ طالب و نظام ملاسالار

ر و بقيه دشمنان يکپارچگی و وحدت کشور نبايد اجازه اين را بدانيم که اين وطن از ماست و به طالب و نظام ملاسالا

  .تا شيرازۀ وحدت کشور ما را آسيب برسانندداد 

  !با شعار مرگ بر طالب و نابود باد نظام ملاسالار به نبرد مان ادامه دھيم 

  مبارزه عليه امپرياليسم، جزء لاينفک مبارزه عليه ارتجاع در کل

  رت خاص می باشد طالبی به صو-و ارتجاع ھار مذھبی

  !تشکل و تسليح نياز و خواست زمان ما

 


